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اجلاس سوم یمن در بروکسل 
معاون وزیر خارجه ایران خبر داده که «دور سوم  �

مذاکرات ایران و کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و 
ایتالیا به همراه اتحادیه اروپا (EU/E4) درباره بحران 
یمــن در نیمــه دوم ژوئن بعد از مــاه مبارک رمضان 
(اواخر خرداد- اوایل تیر) در بروکســل، مقر اتحادیه 

اروپا، برگزار می شود». 
این سومین نشســتی خواهد بود که ایران و چهار 
کشــور اروپایی به همراه نماینده اتحادیه اروپا درباره 

یمن خواهند داشت.  
ســیدعباس عراقچی که در برنامــه گفت وگوی 
ویژه خبری شــبکه دوم ســیما حضور پیدا کرده بود، 
در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه در جریان دیدار 
و گفت وگوهــای اخیــر ایران و ســه کشــور اروپایی، 
مذاکراتی درباره مسائل موشکی کشور صورت گرفته 
اســت، با رد این موضــوع، تصریح کــرد: ما فقط در 
موضوع یمن با چهار کشور فرانسه، انگلیس، آلمان و 
ایتالیا به همراه اتحادیه اروپا به دلایل انسانی و شرایط 
بد مردم این کشــور مذاکره کرده ایم که این مذاکرات 
از مذاکرات هسته ای جداست و آقای جابری انصاری 
این مذاکــرات را پیگیری می کند. ســخنگوی وزارت 
خارجه ایران نیز چندی پیش درباره این جلسه گفت 
که طرفین تصمیم گرفته اند از توان داخلی و پتانسیل 
خارجی شان برای ارســال کمک های انسانی به یمن 

استفاده کنند. 
علــی ماجــدی، ســفیر ایــران در آلمــان که در 
اجلاس مونیخ حضور داشــت، درباره جلسه اول در 
مصاحبــه ای با «شــرق» توضیح داد کــه «مذاکرات 
صورت گرفته، مذاکرات خوبی بود و ابتکار عمل دست 
ایران بود. ایران کاملا می دانســت که چه می خواهد. 
می توانم بگویم که آن چهار کشور برنامه مشخصی 
ارائه نکردند و ما دســت برتر را داشتیم. می دانستیم 
که چه می خواهیم. آنها انتظار داشتند که ما حوثی ها 
را راضــی کنیم تا پای میز مذاکــره بیایند و ما این کار 
را کرده بودیم. دیدارهایی انجام شــده و آنها کاملا از 
اقدامات مــا راضی بودند؛ البته هم زمان بدون اطلاع 
ما با آمریکا صحبــت کرده بودند و قطع نامه ای را در 
شــورای امنیت آورده بودند که روسیه آن را وتو کرد. 
ایران اعلام کــرد این مذاکرات پنهانــی را نمی پذیرد 
و اینجا حق با ما بود؛ چون نمی شــود که شــما وارد 
مذاکره شــوید و از طرف دیگر دســت بــه اقدامات 

دیگری بزنید».
ایسنا در گزارشــی نوشت که «پس از دور اول این 
گفت وگوها نشــریه آمریکایی وال استریت ژورنال در 
گزارشی مدعی شــد که در حاشیه کنفرانس امنیتی 
مونیخ، شــماری از دیپلمات های اروپایی با یک مقام 
بلندپایه ایران دیدار و هدف این دیدار، محدودســازی 
قدرت نمایی ایران در منطقــه و جلوگیری از دخالت 
ایران در امور یمن، سوریه و سایر بخش های خاورمیانه 
بوده است». این گزارش در حالی مدعی بود که ایران 
در این دیدار درباره مســائل منطقه با مقامات وزارت 
امور خارجه این چهار کشور اروپایی رایزنی کرده است 
که مقامات تهران بــا رد این موضوع تأکید کردند که 
این گفت وگوها فقط درباره یمن و در راستای کمک به 

مردم این منطقه صورت گرفته است. 
دور دوم رســمی مذاکــرات ایران بــا EU/E4 روز 
پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت، در رم ایتالیا و با حضور هلگا 
اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و مدیران کل سیاســی و امنیتــی وزارتخانه های امور 
خارجه ایتالیا، آلمان، فرانســه و انگلستان برگزار شد 
و طبق گزارشــی که وزارت خارجه ایران از این دیدار 
منتشــر کرد، در این گفت وگوها درباره ابعاد مختلف 
بحران یمن به ویژه وخامت وضعیت انســانی در این 
کشــور و گام های اولیه اعتمادســاز برای حل بحران 
یمن رایزنی و تبادل نظر شد. حسین جابری انصاری که 
ریاست هیئت ایران در این نشست را برعهده داشت، 
پس از پایان این جلســه که پشت درهای بسته برگزار 
شده بود، در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما، مانند 
دیگر مقامات وزارت خارجه کشــورمان، هدف از این 
گفت وگوها را بررسی ابعاد بحران یمن و تلاش برای 
پیداکردن راه حل این بحران عنوان کرد. یکی از اهداف 
سیاســت منطقه ای جمهوری اســلامی ایران، تلاش 
برای پایان دادن به این بحران است. او افزود: ما در این 
جلسه درباره ابعاد مختلف انسانی، سیاسی و نظامی 
در بحــران یمــن گفت وگوهای خوبی بــا طرف های 
اروپایی داشتیم. پس از این نشست سخنگوی فدریکا 
موگرینی، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز 
با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بحث ها در این جلســه 
بر تمرکز بر اوضاع سیاســی و انسانی در یمن صورت 
گرفت و سازنده بود. ایران از ابتدای بحران یمن بر حل 
سیاســی این بحران تأکید کرده و در همین راســتا در 
سال ۲۰۱۵ طرح چهار ماده ای را برای حل بحران یمن 
به دبیرکل وقت ســازمان ملل ارائــه داد؛ طرحی که 
هنوز به گفته وزیر امور خارجه همچنان معتبر است؛ 
اما عربستان کشور متجاوز به یمن به همراه متحدان 
محدودش همچنان بر طبــل جنگ و راه حل نظامی 
درباره این بحران می کوبد و با بســتن چشم های خود 
بر فجایع انسانی انجام داده در این کشور که منجر به 
کشته، مجروح و آواره شدن تعداد زیادی از مردم این 
کشــور شده است، با پیشــنهاد اخیری که برای ایجاد 
آتش بس در این منطقه مطرح شــده بود، مخالفت 
کرده اســت. چنانچه در همین راســتا هفته گذشته، 
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت در گفت وگو با 
شبکه خبری الجزیره تصریح کرد: در جریان مذاکرات 
اخیر فشرده با کشورهای اروپایی درباره موضوع یمن 
و بــا موافقت انصاراالله مقرر شــد کــه در ماه مبارک 
رمضان آتش بس در یمن برقرار شود؛ اما سعودی ها 

آن را قبول نکردند.

روزنه آینه 
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افکار خطرناك سیاسي و روشنفکران غیرسیاسي
در گفت وگو بــا محمدجواد غلام رضاکاشــی: ...  �

بي تردید اتفاقي که در ســال ۸۸ در کشــور ما افتاد، 
کاملا بي ســابقه بــود. یعني یك علامــت و پیام به 
جامعــه جهاني داد مبني بر اینکه دســت کم قشــر 
وســیعي از مردم با نظام مســتقر مخالف هســتند. 
در صورتي که ما خودمان مي دانیــم قصه ۸۸ الزاما 
با ســاختار مشــکلي نداشــت و یك مطالبــه کاملا 
مشــخص داشــت. ...بنابرایــن ایماژي کــه جامعه 
جهاني از فضاي سال ۸۸ گرفت این تصور را برایش 
بــه وجود آورد که در ایران انــگار چیزي تغییر کرده 
است و جمهوري اسلامي پشتوانه قبلي را در جامعه 
خود ندارد. در همین شــرایط بود کــه این تصور در 
آمریکایي ها پدیــد آمد که در این شــرایط مي توانند 
ســازوکاري را تنظیم کنند که یا منجر به ساقط شدن 
اصل جمهوري اســلامي یا تغییر رفتارش شود. من 
فکر مي کنم تــا نتوانیم این ایماژ از کشــور خودمان 
را در دنیا تغییر دهیــم، مخالفان ما در نظام جهاني 
پروژه خودشان را دنبال خواهند کرد. ... ببینید نفس 
اینکه رهبران آن جنبش همچنان در حصر هســتند، 
براي کسي که آن طرف دنیا دارد براي ما برنامه ریزي 
مي کند، حاوي این پیام اســت کــه قصه هنوز ادامه 
دارد. تحــولات بعدي هم که مســئله را خیلي فراتر 
از اینها برد. آن اتفاقي که در دي ماه ســال گذشــته 
افتاد، ابعاد قضیه را از ســال ۸۸ به مراتب وســیع تر 
کرد. طوري که به نظر مي رســد اگر همین امروز هم 
محصورین آزاد شوند، مسئله حل نخواهد شد. ...من 
معتقدم امروز تقریبا تمام جریان هاي سیاسي با اسم 
و شناســنامه ما، به نوعي فشــل و زمینگیر شده اند و 
این اتفاقي است که در نتیجه روند سال هاي گذشته 
افتاده اســت. شــاید در ابتدا به زعــم صاحبان امر، 
ایــن اتفاق خوبي بــود و مي گفتند چــه بهتر که آن 
صداها خاموش شــده اند، اصلاح طلبان و نهادهاي 
مدني کم جان اند. اما یك مرتبــه همان  صاحبان امر 
با یك عرصه عمومي مواجه شــدند که الان نزدیك 
به هفت، هشــت ماه اســت هر روز به یك مناسبتي 
در گوشــه اي از کشــور شــاهد بحراني تازه هستند. 
...خاصیت این تجربه یك سال گذشته ما باعث شده 
ارزش صداهاي جریان هاي سیاســي شناسنامه داري 
که صداي شــان بسته شد، مشخص شــود. در واقع 
قطع کردن آن صداها باعث شــده که نظام مستقیما 
با خود عرصه عمومي مواجه شــود... ببینید افراد و 
رسانه هاي یك جریان سیاسي که در نظام دست بالا 
را دارد، بعــد از اینکه روحاني برنده انتخابات خرداد 
۹۲ شد، گفتند چیزي تغییر نکرده و روحاني هم هیچ 
کاري نمي تواند بکند. به نظــر من آنها خوب موفق 
شــدند که به ما ثابت کنند واقعا چیزي تغییر نکرده 
است. ...اما این مسئله الان گریبانگیر جامعه ما شده 
اســت؛ آنها مي پرســند پس با این همه انتخابات و 
صندوق رأي، افزایش مشــارکت عمومي، واقعا قرار 
نیست هیچ اتفاقي بیفتد؟ این همان چیزي است که 
مي تواند نقطه ضعف مــا در مواجهه با تصمیماتي 

باشد که در آن سوي جهان دارند براي ما مي گیرند.

خودشان کشتند و خودشان عزا گرفتند!
..محسن مخملباف با حضور بازیگران فیلم هاي  �

پیش از انقلاب از جمله فردین و ناصر ملك مطیعي 
به شدت مخالف بود و از او رفتارهاي خشونت آمیزي 
سر مي زد و البته روزنامه کیهان با مدیریت سیدمحمد 
خاتمــي مطلبي تند علیه فیلم برزخي ها نوشــت و 
جرقــه پایین کشــیدنش را زد. فیلم بــا اینکه خیلي 
خوب مي فروخت و رکورد فروش در تاریخ ســینماي 
ایران را جابه جا کرده بود، با فشــار باند مخملباف و 
دستور شخص نخست وزیر پایین کشده شد. فردین تا 
زمان مرگش نتوانســت فیلم بازي کند. سعید راد به 
خارج از کشــور مهاجرت کرد و از ملك مطیعي هم 
تا اوایل دهه ۹۰ هیــچ خبري نبود. ... چند ماه پیش 
از مرگ ملك مطیعي دو برنامه پربیننده تلویزیوني از 
او دعــوت کردند. مهران مدیــري و آرش ظلي پور با 
حضور او برنامه هایشــان را ضبط کردند ولي درست 
در دقیقــه ۹۰ و زماني که مردم منتظر تماشــاي این 
برنامه هــا بودنــد، هیچکدام از برنامه هــا روي آنتن 
نرفت... واقعیت ماجرا این اســت که مرحوم فردین 
و ناصر ملك مطیعي آدم هاي بي آزاري بودند. مردم 
هم آنها را دوست داشــتند. مي شد سلوك با آنها را 
طوري مدیریت کرد که به طور کامل راه سوءاستفاده 

دشمنان و ضدانقلاب را سد کرد.

کلاه  مخملی رسانه های زنجیره ای بر سر مطالبات 
معیشتی مردم

... می توان همــه روزنامه های زنجیــره ای را به  �
نظاره نشســت و تیترها و گزارش های رنگارنگ آنان 
را در عزای یک هنرپیشه بررسی کرد ولی آنچه عیان 
اســت ذوق و علاقه مدعیان اصلاحات به مرگ یک 
هنرپیشه و یا صدای یک خواننده است، آنان همواره 
به دنبال حاشیه ســازی هســتند تا از این حاشــیه ها 
کلاهی مخملی بسازند و برســر مشکلات اساسی و 

بنیادین مردم بگذارند.
روزی ربّنای شــجریان را تیتر یــک خود می کنند 
و روزهــا بــرای آن قلم فرســایی می کننــد و روزی 
دیگــر فــوت ملک مطیعی را ســوژه می کننــد و از 
ممنوع الکاری او برای سالیان متمادی گله می کنند! 
این همه برای آن صورت می گیرد که مشــکلات این 

روزها دیده نشود...

حسین جلالی/ پیام افشاردوست: در سالگرد دوم خرداد 
بسیاری از کارنامه و آینده اصلاحات نوشتند. اصلاح طلبی 
و جریان اصلاحــات این روزها با بحران دســت به گریبان  
اســت و این امر باعث شــده، بیشتر نوشــته ها معطوف 
بــه کلیات باشــد. در گزارش پیش رو کوشــش شــده با 
برجســته کردن یک جزء از جریان اصلاحات- دانشجویان 
اصلاح طلــب- وضعیــت فعلی این جزء و نســبت آن با 
کل، در نگاهی درون نگرانه بررســی شــود. در این راستا، 
ابتد تحلیلی از جایگاه دانشــجویان در جریان اصلاحات 
مطرح می شــود و در ادامه تلاش شده با تکیه بر نظرات 
خود دانشجویان، فهمی پدیدارشناسانه از وضعیت ایشان 

حاصل شود.
دانشجوی سیاسی

«ما پدیده ای به نام دانشــجویی که ذات مشــخصی 
داشته باشد، نداریم که بتوانیم بنا بر آن تعریف، بگوییم این 
دانشجو اســت و آن دانشجو نیست. در واقع هرکسی که 
وارد دانشگاه می شود و درس می خواند، به نوعی دانشجو 
محسوب می شود؛ اما کیفیت زندگی دانشجویی و هویت 
دانشجویی به مرور تغییر کرده است» (گفت وگو با عباس 
کاظمی، ویژه نامه روز دانشجوی «شرق»، سال ۱۳۹۶). با 
این قیاس، «دانشــجو» دیگر آن اسم دهن پر کن دهه های 
پیش نیست. تعمیم سرسری این تحلیل به بحث فعالان 
دانشــجویی، در نگاه اول به این نتیجه منتهی می شــود 
که کیفیت فعالیت دانشــجویی امروز، ســطح پایین تری 
نسبت به فعالیت در ادوار گذشــته دارد؛ انگاره ای که به 
موازات ایده آلیزه کردن فعالان دانشــجویی سابق تقویت 
نیز می شود. «چه کســی گفته جریان دانشجویی دهه ۸۰ 
از جریان دانشــجویی فعلی اثرگذارتــر یا باکیفیت تر بوده 
اســت؟ من در هر دو فضا فعالیت کردم. به جد می توانم 
بگویم اصلا چنین مقایســه و سنجشــی درســت نیست. 
فعالان دانشجویی ای که من در سال های گذشته دیدم، از 
شریف ترین، فعال ترین، خوش فکرترین و البته مظلوم ترین 
فعــالان اجتماعی بوده انــد» (گفت وگو بــا محمدعلی 
کامفیروزی، ویژه نامه روز دانشجوی «شرق»، سال ۱۳۹۶).

بنــا بــر آمــار رســمی، در حال حاضر بیــش از چهار 
میلیون نفر از جمعیت ایران، دانشجو هستند. آری؛ دیگر 
«دانشجو» برچســب نایابی نیست که در انحصار معدود 
جوانان پرشروشوری باشد؛ اما آیا دیگر جوانان آرمان خواه، 
دانشــجو نیســتند؟ قطعــا هســتند. تجربه  بی واســطه 
کامفیروزی از فعالیت دانشــجویی نیز بر همین موضوع 
دلالــت دارد. این فعال دانشــجویی در ادامه نقد خود به 
انگاره افت ســطح فعالیت دانشجویی، انگشت بر تفاوت 
دیگری نیز می گذارد: «این دانشــجوها [دانشجویان فعال 
امروزی] دارند هزینه هم می دهند؛ هزینه هایی که کمتر از 
دانشجویان فعال در دهه ۸۰ نیست، ولی کسی صدایشان 
را نمی شــنود. ابزارهای کنتــرل و برخورد نیــز قوی تر و 
سخت تر شده اســت. جامعه، اقشــار و نهادهای مرجع 
اجتماعی مســتقل نیز یا دیگر وجود ندارند یا حساســیت 
و پیگیری قبلی را ندارند... . در آن ســال ها، یادم هســت، 
یک دانشــجو که احضار می شــد، خبرش در ده ها رسانه 
منتشر می شــد و کلی واکنش به همراه  داشت». تحلیل 
دکتر کاظمی و بحث های کامفیروزی نه تنها نافی یکدیگر 
نیســتند، بلکه خبر از پدیده واحدی می دهند؛ از ســویی 
سکه «دانشــجویی» رونق گذشــته را در جامعه ندارد و 
از ســوی دیگر، هنوز هستند دانشجویانی که هم فعالیت 
سیاســی می کنند، هم اهل مطالعه و سازماندهی هستند 
و هم کارنامه گذشــتگان  خود را نقد و بررسی می کنند تا 
میراث داران ســنتی چند ده ساله باشــند و به این اعتبار، از 

گذشتگان خود «بهتر» عمل  کنند.
اصلاحات و جایابی  فعالیت سیاسی دانشجویی

به باور علی رضا علوی تبار، اگر برای اصلاح و بهبود دو 
معیار «اتکا به  شهروندان ایرانی» (نفی تغییر از بیرون) و 
«پرهیز از خشونت و قهر» را شاخص قرار دهیم، راهبردی 
جــز «بهبودخواهــی حکومتی» یا «جنبــش اجتماعی» 
نخواهیم داشت (گفت وگو با علی رضا علوی تبار، ویژه نامه 
روز دانشــجوی «شــرق»، ســال ۱۳۹۶). با این چارچوب 
تحلیلی، علوی تبار جای مناســب ایســتادن دانشجویان 
اصلاح  طلب – نه به معنای تشــکیلاتی بلکه به معنای 
دانشــجویانی که خواهان اصلاح وضع موجود هستند– 
را به عنوان بخشــی از یک جریان بزرگ تر در نظر می گیرد؛ 
«دانشــجویان می تواننــد بــه صورت بخشــی از جنبش 
اجتماعی اصلاح ساختار تصمیم گیری در کشور فعالیت 
کنند؛ اما اولا باید بر اهمیت بهبودخواهی حکومتی تأکید 
کنند و خود را در تقابل با آن یا تضعیف آن نبینند؛ ثانیا نباید 
گمان کنند خود به تنهایی می توانند بار یک جنبش ملی را 

بر دوش بگیرند».
از نــگاه این استراتژیســت اصلاح طلب، جریان فکری 
و سیاســی دانشــجویی ارتبــاط عمیقی بــا جریان های 
روشــنفکری در جامعه دارد؛ «آنها [دانشجویان] به طور 
معمول از ســوی جریان های روشــنفکری انگیزه حرکت 
پیدا کرده و جهت داده می شوند و به گسترش اجتماعی و 
توزیع اندیشه های روشنفکری در جامعه یاری می رسانند». 
علوی تبار سیاســت ورزان حرفــه ای را در معرض «خطر 
تسلیم شدن به واقعیت» و دانشجویان را در معرض خطر 
«آرمان گرایی تخیلی» می بیند و گفت وگوی انتقادی این دو 

گروه را باعث تعدیل هر دو طرف می داند.
لحظه اکنون؛ مسئله مندبودن اصلاحات

«بهبود خواهی حکومتــی» و «جنبش اجتماعی» 
همان «بالا» و «پایین» شعار معروف حجاریان است: 
«فشــار از پایین و چانه زنی در بالا». در سال های آخر 
دهه ۷۰، این راهبرد دو ســطح اصلاح طلبی بالا (در 
حکومــت) و پایین (در جامعه) را بــه یکدیگر پیوند 
می داد. در چنین چشــم اندازی جایابی اجزای جریان 
اصلاحــات راحت تر بــود؛ به تعبیری در ایــن راهبرد، 
دانشجویان اصلاح طلب تصویرِ بزرگی پیش رو داشتند 
کــه در آن، کنش ورزی سیاسی شــان -و هزینه ای که 

برای آن پرداخت می کردند-، معنا پیدا می کرد.

اما از ۹۲ به این سو، سویه «بهبودخواهی درون قدرت» 
آن چنان حوزه های دیگر اصلاح طلبی را از میدان به در کرد 
که اصلاحات به عنــوان یک نظام که اجزای آن با یکدیگر 
رابطه نســبتا اندام واری داشتند، مختل شد؛ چرا که دیگر 
«پایین» جایی برای بازی کردن نداشت و به تعبیر علوی تبار 
سیاســت ورزان نیز روز به روز بیشــتر «تســلیم واقعیت» 
می شــدند. در منطــق جدیــدی که بر اصلاحــات حاکم 
شد، فعال شدن بدنه (به جز اســتثنائاتی) تنها در آستانه 
انتخابات و جهت تقویت «بهبودخواهان حکومتی» معنا 

پیدا می کرد.
طرح بحث

وجــود اتحادیه های فراگیر دانشــجویی یــا نهادهای 
ســازمان یافته ای که مطالبات دانشجویان اصلاح طلب را 
نمایندگی کنند، می توانســت گفت وگو بین دانشجویان و 
رده های متفاوت اصلاح طلبان را تســهیل کند (موهبتی 
که با تمام فرازونشیبش در سال های اصلاحات در اختیار 
دانشــجویان آن زمان بــود)؛ فرایندی کــه از رهگذر آن، 
از دشــواری های اصلاح طلبان  دانشجویان اصلاح طلب 
و اصلاح طلبــان از نقدهــا و مطالبات دانشــجویان آگاه 
می شــدند. اکنون، در نبود چنین رابطه ســازمان یافته ای، 
دانشــجویان با تحلیل های شــخصی و بررســی نظرات 
روشنفکران و تحلیل گران سعی می کنند رابطه حمایت-
انتقادی مناسبی با اصلاح طلبان و بیشتر از آن با دولت (که 
البته اصلاح طلب نیز نیست) داشته باشند. دانشجویانی 
که در انتخابات  بســیج می شــوند و خیابان ها را تســخیر 
می کنند و در مابقی ســال هم توأمان درگیر نقد و حمایت 
از اصلاح طلبان اند. شاید این گروه هرگز دخالت خارجی به 
عنوان راه تغییر را نپذیرد و به خشونت نیز رو نیاورد؛ یعنی 
به لحاظ نظــری اصلاح طلب بماند، اما تصور اینکه روزی 
از اصلاح طلبان ببرند، دور از ذهن نیست. حال باید پرسید 
این بخش از جریان اصلاحات چه نگاهی به اصلاح طلبان 
دارد؟ نقدهای اصلی آنها به اصلاح طلبان چیســت؟ چه 
چیزی بیشتر آنها را از اصلاح طلبان رنجیده خاطر می کند؟ 

و...
در ادامه پاســخ کنشــگران فعال عرصه سیاســت و 
دانشــگاه را به این ســؤالات خواهید خوانــد. باتوجه به 
محدودیت تــوان، بالاجبار تنها دبیران تشــکل ها را مورد 
پرســش قرار دادیم، چراکــه آنها خود حاصــل انتخاب 
تعداد بیشــتری از فعالان دانشــجویی اند. در مجموع ۱۲ 
دبیر تشکل اصلاح طلب و تحول خواه تهران و شهرستان، 
از ســه طیف (تادا، متحد و مســتقل) به پرسش ها پاسخ 
دادند. پاســخ ها، لزوما موضع تشکل ها نبوده و از این  رو از 

آوردن اسامی دبیران پرهیز شده است.
نگاه دانشجویان به اصلاح طلبان

در پرســش نخســت از دانشجویان پرســیده شد که 
«اصلاح طلبــان فعلــی را به چند دســته تقســیم بندی 
می کنیــد؟ شــما خودتــان را به کــدام دســته نزدیک  تر 
می دانید؟» به جز تک موردی که تقســیم بندی اصلاحات 
را بلاموضــوع و جناح های فعلی این جریــان را حاصل 
«اختلافات شــخصی» بیان کرد، اکثرا اصلاحات را به دو 
یا سه دسته تقسیم کردند. بیشتر دبیران، اصلاح طلبان را 
به دو دســته «جامعه محور» و «قدرت محور» دسته بندی 
و به اصلاح طلبان جامعه محور ابــراز نزدیکی کردند. در 
پاسخ ها تعابیر متفاوتی برای این دودسته مطرح شده که 
کم وبیــش معانی نزدیکی دارنــد. در این بین متفاوت ترین 
نام گــذاری «چپ-اصلاح طلب» و «راســت-تکنوکرات» 
بود. یکی از پاسخ دهندگان این دسته، در پاسخ به قسمت 
دوم پرسش نسبت به بیشتر پاسخ ها، موضع متفاوت تری 
اتخــاذ کرد و جایــگاه بینابینی  را برگزیــد: «به عنوان یک 
فعال دانشجویی در تشــکل، از طریق ارتباطات با بزرگان 
اصلاحات سعی در برداشت درست و آگاهی از وضعیت 
و در مرتبه دوم انتقال درســت و جهت دهی و فضاسازی 

بدنه دانشجویی و سپس جامعه دارم».
دسته کوچک تری اصلاح طلبان را به سه دسته تقسیم 
کردنــد. تنها تشــابه این گروه در اختصاص یک دســته از 
تقســیم بندی خود به «فرصت طلب ها» اســت. در میان 
گروهی که اصلاح طلبان را به ســه دسته تقسیم کردند، 
یکی از دبیران از موضعی نظری-تاریخی اصلاح طلبان را 
به «سنت گرایان» که به «اصلاحات بوروکراتیک و روبنایی» 
قائل اند، طیف متکثــر «تحول خواهان یا تجددگرایان» که 
بــه «میانجی ایده تغییر» حول یکدیگر جمع شــده اند، و 
«کانفرمیست ها» که از سویی با اتخاذ مواضع پوپولیستی 
تلاش می کنند در بدنه اصلاح طلب نفوذ کنند و از سویی 
هم راحت تر می توانند اعتماد حاکمیت را به دست بیاورند، 
بخش بندی کرد. نویسنده این دسته بندی، بر این باور است 
که از سال ۸۴ به بعد غالبا اصلاحات در سلطه گروه سوم 
بوده است. او راه اصلاح این مشکل را در تمهید «منظومه 
فکری و مجموعه ای از مفاهیم» می داند که فراتر از «ایده 
تغییر» به اصلاح طلبان دستور کار دهد. «مهم ترین عایده 
این امر را می توان حذف و طرد کانفرمیســت ها دانســت 
که با شکل گیری یک چارچوب نظری و عملی نمی توانند 

رویکرد دوگانه اتخاذ کنند».
سرمایه و پاشنه آشیل جریان اصلاح طلبی

در مرحلــه بعد، اصلی ترین نقد وارد به اصلاح طلبان 
مورد پرســش قرار گرفت. در مجموع می توان پاسخ ها را 
به سه دسته  کلی تقسیم کرد. دسته  اول را گروهی تشکیل 
می دهند که با تفاوت هایی که بین آنها هست، به پرسش 
از منظر تشکیلاتی پاسخ دادند. همان طور که در بالا اشاره 
شــد، یکی از دبیران، فقدان «منظومه فکری» را مشــکل 
اصلی دانســت؛ هرچند می توان این پاســخ را در سطح 
نظری-گفتمانــی فرض کــرد اما به نظر می رســد که این 
جواب بیشتر ناظر بر فقدان برنامه، دستور کار و چشم انداز 
اســت؛ به عبارتی نویســنده این نقد، در تلاش است تا به 
ریشه مشکلات تشکیلاتی، یا به تعبیری مشکلاتی که حل 
بحث های تشــکیلاتی نیز در گرو آنها هستند، اشاره کند. 
در وضعیتــی که اصلاحات بــه بازی های تاکتیکی تقلیل 
یابد، «کانفرمیست ها» در سطوح مختلف این جریان نفوذ 
کرده و ســرمایه های جریان اصلاح طلبی را تباه می کنند. 
دیگر دبیرانی که با نگاه تشکیلاتی به پرسش پاسخ دادند، 
به  مواردی از این قبیل اشــاره کردند: «ضعف تشکیلاتی، 
بی چشــم انداز بودن و عدم تربیت نیروهای نســل ســوم 
اصلاحات»، «عدم شــفافیت و بی توجهی به فســاد مالی 
مدعیان اصلاحات»، «بی برنامگی» و «بســته  بودن حلقه 

نزدیکان و نگاه ابزاری به اقشار دیگر».
دسته  دوم اما از چند جهت شایان توجه است. تعداد 
این گروه به بزرگی دســته اول اســت و برخلاف گروه اول 
همه روی یک چیز مشــخص دســت می گذارند. موضوع 
هنگامی توجه برانگیزتر می شــود که این موردی که گروه 
دوم به عنــوان بزرگ ترین نقد خود به اصلاحات می دانند، 
در خــلال نقدهــای دیگر دبیــران هم تا حــدودی دیده 
می شــود و آن چیزی نیســت جز «بی توجهی به مفهوم 
عدالــت اجتماعــی» یا بــه تعبیــری «عدالت خواهی». 
متداول اســت که بخشــی (اگر نه بزرگ تریــن بخش) از 
شکســت اصلاح طلبان در انتخابات سال ۸۴ را به فقدان 
«عدالت» در گفتمان اصلاح طلبان نســبت می دهند. در 
این زمینه یکی از دبیــران حتی بحث را تا اینجا پیش برد 
که اصلاحات «توســعه اقتصــادی و عدالت اجتماعی را 
قربانی دموکراسی و آزادی خواهی» می کند؛ البته نویسنده 
این سطر، در ادامه توضیح می دهد که اصلاح طلبان حتی 
برای رسیدن به دموکراســی مورد نظر خود نیز برنامه ای 

ندارند.
برای بخشــی از سیاســیون و تحلیلگــران وضعیت 
بد اقتصادی و پررنگ شــدن بحــث «عدالت اجتماعی» 
یاد آور کنش های پوپولیســتی و ویرانگری اســت که به 
خط مشــی های «عدالــت توزیعی» ختم می شــود که 
در نهایت اقتصاد سیاســی ایران را ناکارآمد تر و فاسدتر 
هــم می کند. گرایــش ملموس فعالان دانشــجویی به 
بحث های «عدالت خواهی» تا حــدودی متأثر از فضای 
روشنفکری ای اســت که هرچند نحیف اســت اما پای 
در قدرت نــدارد و به این اعتبار نقدی هــم از این منظر 
به آن وارد نیســت. اما احتمــالا بخش دیگر این گرایش 
از وضعیت بد اقتصادی جامعه منبعث شــده اســت. 
دانشــجویان بنا بر اقتضائات ســنی و قشــری، برخلاف 
اجزای دیگر جریــان اصلاحات کمتر درگیر برآورد منافع 
گروهی و شــخصی خود هســتند و به این اعتبار کنش 
سیاسی آنها در ماهیت به فعالیت کنش ورزان اجتماعی 
و خیریه نزدیک اســت؛ داوطلبانه و بدون چشمداشت. 
چنین گروهی آرمان گرایانه تر عمل می کند و به ســادگی 
یک تکنوکرات نمی تواند از کنار ابرچالش های اقتصادی 
ایــران بگذرد و وضعیت ســخت معیشــتی مــردم را 
نبیند. دســته ســوم پاســخ دهندگان، نظرات متفاوت و 
جمع ناپذیری درباره مشکل اصلی اصلاحات داشتند که 
از جمله آنها می توان به «ســهم خواهی افراد حاضر در 
این جریان» که به تعبیر نویســنده باعث شــده افراد غیر 

اصلاح طلب هم جذب این جریان شوند، اشاره کرد.
پرسش دیگری که دبیران به آن پاسخ دادند «سرمایه 
اصلی جریــان اصلاحات» بود. اغلب پاســخ دهندگان، 
مســتقیم یا غیرمستقیم از «پشــتوانه مردمی» به عنوان 
ســرمایه اصلی جریان اصلاحات یــاد کردند؛ هرچند در 
انتخاب کلمــات متفاوت عمل کردنــد. البته از منظری 
تفاوت کلمات، معانی پنهانی نیز در پس خود دارد؛ برای 
نمونه پاسخ دهنده  ها سرمایه اصلی جریان اصلاحات را 
«نارضایتی عمومی» (که البته به تعبیري، خود اصلاحات 
نیز به مرور، ســوژه این نارضایتی شــده اســت)، «طبقه 
متوســط اجتماعی و گفتمان قوی تر در قیاس با ســایر 
رقبــا»، «رأی مردم»، «امیدجوانان» و امثالهم دانســتند. 
نکته شایان توجه آن بود چند نفر نیز از برخی چهره های 
اصلــی اصلاح طلب به عنوان ســرمایه های این جریان 
یاد کرده اند، افرادی چــون رئیس جمهوری اصلاحات و 
محصوران. در مقابل یکــی از دبیران از منظری متفاوت 
موضع متفاوتی اتخــاذ کرد: «تحلیل توهم آلودي وجود 
دارد که فکر می کند به واســطه چهره های این جریان و 

به واسطه علاقه مردم به این افراد و این جریان است که 
لیست امید تهران به طور کامل رأی می آورد». این فعال 
دانشجویی، این نگاه را اشتباهی نابخشودنی می داند که 

می تواند به خطاهای راهبردی منتهی شود.
اصلاحات از پس اصلاح خود برمی آید؟

بــدون آنکه وضعیت فعلــی اصلاحــات از دبیران 
پرسیده شــود، به  نظر می رسد اجماع کاملی وجود دارد 
که حــال وروز جریان اصلاح طلبــی به هیچ عنوان خوب 
نیست. دبیران در پاسخ به این پرسش که «آیا اصلاحات 
توان اصلاح و کارآمدکردن خــود را دارد؟» طیفی را به 
 وجود آوردند که یک سر آن، افرادی هستند که به اصلاح 
 اصلاحات بــاور دارند و آن را شــدنی می دانند و هرقدر 
به ســوی دیگر حرکت کنیــم، آرام آرام نظــرات بدبینانه 
می شــود تا در انتها یک دبیر احتمال این اتفاق را منتفی 
می داند. دانشــجویان در لابه لای پاسخ های خود نکاتی 
را هم مطرح می کنند که پس نگاه آنها را فاش می کند. 
برای نمونه یکی از دبیران نوشت: «جریان اصلاحات باید 
بپذیرد که قدرت، تلاش در منزوی کردن و کنارزدن آنها را 
دارد و برای امتداد مســیر اصلاح کشور اولویت اول را به 
پشتوانه و حمایت مردمی بدهد». دبیر دیگری با قطعیت 
پاسخ می دهد: «باید داشته باشد» و ادامه می دهد: «باید 
باور کنیم که اصلاحات در ایران به وضعیت اورژانســی 
رســیده و هرچه زودتر نیاز به جراحــی دارد». این دبیر 
یک گام عملی این پیشــنهاد را «حذف برخی از اعضا و 
اضافه کردن جوانان خوش فکــر» می داند. یکی دیگر از 
پاسخ دهندگان اما پاســخ رندانه ای به این پرسش داد و 
نوشــت: «اگر توان را پتانسیل اجتماعی و پشتوانه نظری 
در نظــر بگیریم بله، اما اگر عزم جــدی برای یک تحول 

درون ساختاری خیر...».
با توجه به تقسیم بندی ابتدایی اصلاح طلبان از سوی 
پاســخ دهندگان، در ادامه از آنها پرسیده شد که ترجیح 
می دهند صــدای کدام چهره های اصلاح طلب را پژواک 
دهند. فارغ از دبیرانی که به این پرســش پاســخ ندادند، 
نام های متعددی مطرح می شــود کــه هرچند پراکنده 
بودند، اما کلیت منســجمی را از دیــدگاه این دبیران به 
وجــود می آوردند. پرتکرارترین نــام این گروه «مصطفی 
تاجزاده» اســت. پاســخ های دیگری نیز مانند «منتقدان 
دلســوزان اصلاحات و نظریه پردازان اصلاحات جدید»، 
«طیــف چپ جریــان اصلا ح طلبــی» و افــرادی مانند 
محصــوران و حجاریان تا زید آبادی و علیرضا رجایی نیز 

مطرح شدند.
درمجمــوع لابــه لای نقد و نظــر دانشــجویان این 
احســاس که ســرمایه های اصلاح طلبــی در حال زوال 
اســت موضوعی بود مورد اجماع. برخی بحث ها خود 
را انضمامی تــر کردند و چند نفری بــه نهادهایی مانند 
«شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان» هم نقدهایی 
وارد کردند و اصلاح و شــفافیت آن را راه مناسبی برای 
جلوگیــری از کاهش ســرمایه این جریان دانســتند. در 
پرسشی از دبیران پرسیده شــد چقدر احتمال می دهند 
که رئیس دولــت اصلاحات در انتخابــات بعدی نیز از 
لیست ها حمایت کند. پاسخ های متفاوت و قابل توجهی 
به این پرسش داده شــد. یک سوی طیف نقش خاتمی 
در شــورای عالی سیاســت گذاری را ناچیز دانسته بود و 
بر اســاس همین نظر به سؤال پاسخ داده بود و شخص 
دیگری جواب را کاملا مشخص و «بله» بیان کرد، چراکه 
شــورای عالی را کاملا متأثر از رئیــس دولت اصلاحات 
فرض گرفته بود. بخش قابل توجهی از دبیران در پاسخ 
به این پرســش، دغدغه خود را مطرح کردند؛ آنها تداوم 
این شــیوه «غیرشفاف بسته شدن لیســت ها» و حمایت 
رئیس جمهــوری دولت اصلاحــات از آن را باعث افول 

سرمایه های اصلاحات بیان کردند.
جمع بندی

«اصلاح طلبــان در یــک مقطع خــاص تاریخی به 
اقتضای شــرایط خــود [انتخابات ۹۲]، تــلاش کردند با 
یــک تصمیم و تدبیر عقلایی از جریانی متفاوت از جریان 
اصیل اصلاح طلبی دفاع کنند؛ (در این مســیر) آگاهانه 
یا ناآگاهانــه جریان اندیشــگی، اجتماعــی و گفتمانی 
اصلاح طلبــی را به یک معنا ذبح عقلــی کردند. به این 
معنا کــه جریان اصلاح طلبــی را از شــادابی و فربگی 
اندیشــه ای و گفتمانی به یک بازیگــر در صحنه قدرت 
تقلیل دادند». (محمدرضا تاجیک، گفت وگو با «شرق») 
در وضعیــت جدیــد جریان اصلاح طلبی، دانشــجویان 
می توانند جزء اولین گروه هایی باشند که از این اصلاحات 
دل زده و دلسرد می شــوند. اینکه ایده اصلاحات منطقا 
در قیاس با ایده های دیگر معطوف  به تغییر، مناســب تر 
است، برای امیددادن، فعال کردن بدنه و قابل دفاع ماندن 
این جریان، کافی نیست. اصلاح طلبان خارج از قدرت در 
تبیین اصلاح طلبی فعالند؛ در فضای مجازی می نویسند، 
به دانشگاه ها می روند، در برنامه های دانشجویی شرکت 
و گاهــی هم از فعالان دانشــجویی حمایــت می کنند، 
اما به  نظر می رســد برای اســتفاده مفید از انرژی و توان 
دانشجویان اصلاح طلب (حتی اســتفاده از این توان در 
راســتای اصلاح  اصلاحات) نیاز به ترسیم چشم اندازی 
عملــی (نقشــه راه) و همچنین وجــود عمالیتی کافی 
برای اجرای آن هستیم. در این راستا صداهایی به گوش 
می رســد. آیا این صداهای حاشــیه ای جریان اصلاحات 
می تواننــد به مرکزیت آن بیایند – کــه درحال حاضر در 
تسخیر «بهبودخواهان حکومتی» است- و نسبت درست 
بین «بهبودخواهــی حکومتی» و «جنبش اجتماعی» را 
حفظ کنند تا از این رهگذر اصلاحات هم اصلاح شــود؟ 
باید صبر کرد و دید، اما نکته ای که نمی توان از دیدن آن 
طفره رفت، وضعیت دشــوار دانشــجویان اصلاح طلب 
اســت. هرچنــد که به  بــاور برخــی از دبیرانــی که در 
نظر  خواهی «شرق» شرکت کردند ، دانشجویان می توانند 
خود بخشی از پروژه اصلاح اصلاحات را بر دوش کشند، 
اما باید گفت دانشجویان در میانه قطع امید و تلاش برای 

اصلاح  اصلاحات ایستاده اند.

«شرق» در نظرخواهي از ۱۲ تشکل دانشجویي بررسي کرد
دانشجویان از اصلاحات چه مي خواهند
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